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نمایشـگاه مطبوعات تازه به صورت رسـمی شـروع شـده بـود که از 
مهنـدس فائقـی به عنـوان اولیـن میهمـان روزنامه «شـرق» دعوت 
کردیـم تا به غرفـه بیاید و او مثل همیشـه خوش قول و سـروقت از 
راه رسـید. با همان زبان شـیرینش بحث را شـروع کرد و سر صحبت 
باز شـد. وقتی متوجه شـد که قرار اسـت از او درباره معاون سازمان 
تربیت بدنی بودن سوال کنیم شستش خبردار شد! «می دانم «داربی» 
نزدیک اسـت!» متوجه شده بود که قرار است درباره مباحث مبهمی 

حرف بزنیم که در زمان مدیریت او در «داربی» رخ داده بود. 

جناب مهندس! برویم سراغ «داربی» ها؟  �
راستش خاطره خوبی از «داربی» ندارم! 

چرا؟ شـما که بـه عنوان مدیر سـازمان، داربی هـای زیادی را  �
تجربه کرده اید. 

ــازمان منصوب شده بودم و سال ۷۳  من تازه به عنوان معاون س
ــانس بد من، آن بازی،  ــن داربی ای بود که تجربه می کردم. از ش اولی
جنجالی شد و نیمه کاره ماند. بدتر از همه اینکه ورزشگاه هم به هم 

ریخت و تماشاگران صندلی ها را وسط میدان ریختند! 
و شما هم انتظارش را نداشتید...  �

ــد حدس زد که  ــت که قبل از آن «داربی» می ش واقعیت این اس
بازی، پایان خوشی ندارد؛ پرسپولیسی ها به یکی از بازیکنان استقلال  
ــد بازی کند.  ــت و نبای ــده اس ــر داده بودند که قرارداد او ثبت نش گی
ــت که مربوط به مدیریت تیم ها  البته بحث مهم تری هم وجود داش
بود؛ آقای عابدینی قبل از اینکه مدیرعامل پرسپولیس شوند، رییس 
ــیون بودند و در زمان برگزاری آن بازی هم مصطفوی رییس  فدراس

فدراسیون فوتبال بود. 
یعنی می گویید شروع «داربی» جنجالی از اینجا بود؟  �

ــده  ــتند هرطور ش ــن بود که این دو نفر می خواس ــتنباط من ای اس
ــانس بد، آن بازی هم  ــر دربیایند! به هر حال از ش ــت یکدیگ از خجال
ــاگر در بندرعباس برگزار شود.  ــد بدون تماش نیمه کاره ماند و قرار ش
اتفاق جالب تر اینکه آقای مصطفوی همان روز همه را جمع کردند و 
بلافاصله در کمترین زمان ممکن، رای کمیته انضباطی هم صادر شد 
که در نوع خودش بی سابقه بود. آنجا بود که حدسم به یقین بیشتر 
ــد که تقابل مصطفوی و عابدینی تاثیر گذار بود. صادرکردن  نزدیک ش
ــید ولی در عین ناباوری روز شنبه  رای معمولا چند روز طول می کش
ــده بود و هر دو تیم تارومار شده بودند! در آن  محرومیت ها اعلام ش
زمان فدراسیون هر رایی که می داد، تمام شده بود. بالاخره من دیدم 
که تیم ها بازیکنان را نیاز دارند و همان زمان بود که کمیته انضباطی 
ــود که  ــده، ش ــری راه انداختیم که تجدیدنظری بر آرای صادرش دیگ
ــناخته می شود. آن موقع  ــم کمیته استیناف ش البته این روزها به اس
ــازمان برده می شد و خارج از  ــکایت ها باید به س قانون این بود که ش
فدراسیون بود. برای اینکه این کمیته رسمیت پیدا کند خیلی زود این 

شکایت ها را به شورایعالی ورزش بردیم و مصوبه گرفتیم. 
حالا تاثیری هم داشت؟  �

در واقع اتفاقات آن «داربی» دو رویکرد داشت: یکی اینکه باعث 
ــد و بعدی هم اینکه مصوب شد برای  ــکیل کمیته تجدیدنظر ش تش

«داربی» داور خارجی بیاوریم. 
یعنـی داور «داربـی» سـال ۷۳ خیلـی بد بـود که بـه چنین  �

نتیجه ای رسیدید؟ 
ــر  ــم تحت تاثی ــی او ه ــود ول ــدی نب ــه، داوری ب داوری آن روز ن

تماشاگران قرار گرفته بود، مثل بقیه ما. 
خب شما چرا تحت تاثیر تماشاگران بودید؟  �

ــاگران،  ــتش این تماش ــن انتقاد همان موقع هم وارد بود. راس ای
ــت. ببینید  ــند حضور ما بی معناس ــتند و اگر اینها نباش دارایی ما هس
ــابقه لذتی  ــود که مس ــته انجام می ش ــت درهای بس وقتی بازی پش
ــه این موضوع تن دادیم که کمی  ــاگران ب ندارد. ما برای حفظ تماش
ــت بدهیم ولی تماشاگران را حفظ  از اختیارات مدیریتی مان را از دس
کنیم؛ اما این روزها ما به خاطر درآمد کوچک تر، دارایی بزرگ تر را از 
دست می دهیم. دارایی بزرگ تر همین تماشاگران هستند. این روزها 
ــا «داربی»  ــگاه ها ببینید. «داربی» م ــاگران را در ورزش ــداد تماش تع

تماشاگران است و اگر آنها نباشند که بازی لذتی ندارد. 
خب می توانستید این تماشاگران را مدیریت کنید.  �

ــاگران در آن زمان وقتی عصبانی می شدند جو  به هر حال تماش
ــود می آمد و برای جلوگیری از آن جو، دیگر چاره ای  تخریبی به وج
نداشتیم که به برخی مسایل تن بدهیم. ما یکی، دو روز قبل از بازی 
ــدیم (می خندد). اضطراب آنقدر بالا می رفت که  دیگر بیچاره می ش

به هر دری می زدیم تا بازی، مساوی تمام شود. 
یعنی راحت به مسوولان دو تیم می گفتید مساوی کنند؟  �

ــاوی را به زبان بیاوریم ولی ته دلمان این بود  ــم مس نه اینکه اس
ــت که جرات به زبان آوردن این  ــود. واقعیت این اس ــاوی ش که مس

ــل از «داربی»  ــی از یکی، دو روز قب ــتیم ول ــاوی) را نداش کلمه (مس
ــوت می کردیم، در اردوی آنها  ــام دع کارمان درمی آمد؛ دو تیم را ش

شرکت می کردیم و روز مسابقه هم به رختکن آنها می رفتیم. 
خب در این جلسات چه چیزی به آنها می گفتید؟  �

می گفتیم نوکرتان هستیم؛ فقط آرام بازی کنید و هوای همدیگر 
را داشته باشید! 

آرام بازی کنید معنی خاصی دارد؟  �
مردم ما باهوش هستند. من نمی گویم داربی ها هدایت شده بود 
ــاوی شود. القا می کردیم که  ــتیم مس ولی خدا می داند که می خواس
ــید» و «جوانمردانه بازی  ــود: «آرامش داشته باش ــاوی ش بازی مس
کنید» معنی اش برای من فائقی این بود که بازی مساوی تمام شود! 

یعنی از «داربی» اینقدر واهمه داشتید؟  �
ــتیم. بازی در  ــده بود و ۲۰تیر «داربی» داش ــه یاد دارم ۱۸تیر ش ب
ــت. نگرانی ها زیاد شده  جام حذفی بود و بالاخره باید برنده می داش
بود. من و مهندس صفایی هر دو در ورزشگاه بودیم که بازی در ۹۰ 
ــد. آن روز به خصوص، یکشنبه بود و جلسه  دقیقه، مساوی تمام ش
هیات دولت هم بود. آقای هاشمی طبا از آنجا به من زنگ می زد که 
فائقی این بازی را زودتر جمع کنید! من هم گفتم آقای هاشمی طبا، 
ــت من نیست و دو تا ۱۵دقیقه را باید  ــما بروم این دیگر دس قربان ش
ــه او گفتم باید قبل از این بازی با آنها تفاهم می کردیم  ــازی کنند. ب ب
ــن چاره ای  ــرود وگرنه الان م ــد به پنالتی ب ــاوی ش که اگر بازی مس
ندارم. آقای هاشمی طبا می گفت در  هیات  دولت همه نگرانند؛ آقای 
ــت! مراقب باشید کار دستمان ندهید. این بازی را  خاتمی نگران اس
ــاوی شد و کار  ــبختانه دو تا ۱۵دقیقه مس یک جور جمع کنید! خوش
ــن روزمان بود چون  ــان به نظر من بهتری ــید. تا آن زم ــه پنالتی کش ب
ــان بازی گلی زده  ــش می رفت و اگر در جری ــاوی پی همه چیز با مس
ــد، با توجه به جو، نگران بودیم. بازی که به پنالتی کشیده شد  می ش
من پریدم و صفایی را بغل کردم. آن بیچاره هم هاج وواج مانده بود 

و من را نگاه می کرد! 
قبـول دارید در همان زمان هم مردم خسـته می شـدند؟ این  �

رویه که می خواستید «داربی» مساوی شود تا کی ادامه داشت؟ 
تا همیشه! واقعا هر وقت «داربی» می شد ما عزا می گرفتیم! 

پیـش از «داربی» با چه افرادی صحبـت می کردید؟ یعنی به  �
بازیکنان و مربیان هم می گفتید؟ 

ــل محل اردوی دو تیم می رفتم.  ــد روز قبل از «داربی» به هت چن
ــترک می دادیم و از آقای  ــام و ناهار مش یکی، دو روز قبل هم که ش
ــمی طبا خواهش می کردیم که بیاید و توصیه های مدیریتی ای  هاش
ــود، بکنند. قبل از  ــش در حین بازی ب ــتر مبنی بر حفظ آرام که بیش
ــاز خواهش  ــم می رفتم و ب ــه رختکن ه ــود ب ــروع ش اینکه بازی ش
می کردم که آرام بازی کنید. وسط بازی هم باز به رختکن می رفتم. 

یعنی بین دو نیمه؟  �
بله. اگر جوانمردانه بازی کرده بودند، تشکر می کردم و می گفتم 

ادامه بدهید! 

بازیکنان به حرفتان گوش می کردند؟  �
ــه مرور می کنم می بینم بچه ها در آن زمان محبت کرده و  الان ک

آبروداری می کردند. 
خب توقع دیگری داشتید؟  �

ــگری  نه. نه با ما تند برخورد می کردند و نه خدای ناکرده پرخاش
می کردند. 

یعنی هیچ کس هیچ اعتراضی نداشت؟  �
یکی، دو بار پیش آمده بود که از نگاهشان می خواندم که فلانی 

بس است دیگر! دست بردارید! اما انصافا رعایت حال می کردند. 
یعنی در رختکن هم نمی گفتید مساوی کنید؟  �

خدا شاهد است جرات گفتنش را نداشتم ولی منظور حرف هایم 
این بود! در واقع داشتیم القا می کردیم. 

یعنی کد می دادید که اگر مساوی شود، خیلی خوب است.  �
بله. همین طور است. فقط کلمه مساوی را به کار نمی بردیم. به 
ــمش را  ــول همان مثال معروف که می گوید «خودش را بیاور، اس ق

نیاور!» ما این طور برخورد می کردیم. 
دربـاره داوران چطـور؟ پیش آمـده بود که آنهـا را هم توجیه  �

کنید که «داربی» باید مساوی شود؟ 
ــاوی شود، وجود نداشت ولی آنها  نه. بحث اینکه بازی باید مس

را توجیه می کردیم. 
چطوری؟  �

ــه  ــم. از هواداران دوآتش ــا توضیح می دادی ــرای آنه ــرایط را ب ش
ــیده  ــونت کش ــتباه کنید بازی به خش ــم اگر اش ــم. می گفتی می گفتی
ــود. برای داوران، فیلم داربی های قبلی را پخش می کردیم و  می ش
ــده را می دیدند. توجیه در این سطح وجود  خشونت های رخ داده ش

داشت. 
و برسـیم بـه همـان بـازی معـروف. داربـی  چهل وهفتـم که  �

پرسـپولیس ۹ نفـره شـد و بعـد از چند سـال، اسـتقلالی ها اعلام 
کردند به ما گفته بودند «داربی» مساوی شود. خود شما اشاره ای 

مختصر کرده بودید البته. 
ــرد. اتفاقات زیادی  ــاوی ک ــد مس ــد؛ آن بازی را دیگر نمی ش ببینی
ــا این بود که تنش را  ــدن نبود. کار م رخ داده بود و بحث مساوی ش

کاهش دهیم. 
منظورتان تنش های کنار زمین بود؟  �

ــت تیم  ــی بود و می خواس ــدت عصبان ــی پروین به ش آن روز عل
ــازی نیمه تمام می ماند،  ــر این اتفاق می افتاد و ب ــد. اگ را بیرون بکش
ــد و وضعیت خوبی نبود. من رفتم علی آقا را  ــوب می ش طبیعتا آش
ــی بود که به من  ــن کار را نکند ولی آنقدر عصبان ــم که ای ــی کن راض
ــت. به همین  پرخاش کرد. دیدم نه، حرف زدن با علی آقا کار من نیس
ــراغ آقای پیروانی، کاپیتان تیم پرسپولیس. به او گفتم  خاطر رفتم س
تو این بار به حرف علی آقا گوش نکن و اگر گفت تیم را بیرون بیاور، 

این کار را نکن! 
ولی غائله بزرگ تر از این حرف ها بود.  �

ــه فتح االله زاده.  ــر رفتم رختکن و زنگ زدم ب ــه. به همین خاط بل

ــت. به او گفتم  ــرایط اصلا خوب نیس ــید که ش گفتم به دادمان برس
سعی کن هر طور می توانی بچه های تیمت را آرام کنی. 

ولی تنش اصلی را داور مسابقه به وجود آورد.  �
اتفاقا سراغ داور هم رفتم و با عصبانیت به او اعتراض کردم که 
آقا این چه طرز سوت زدن است! ما قبل از بازی شرایط را برای شما 

توضیح داده ایم و بعد دوتا دوتا اخراج می کنید!؟ 
پـس صحبت اسـتقلالی ها چی شـد؟ آنها می گفتند سـفارش  �

گرفته اند تا بازی را مساوی کنند. 
ــا فتح االله زاده  ــر صحبت هایی بود که من ب ــن حرف ها به خاط ای

کردم. به او گفتم بچه ها را آرام کن! 
بچه ها را آرام کن، هم معنی ویژه ای داشت؟  �

خب معنی اش این می شد که گل نزنند دیگر! (می خندد) 
ولی استقلالی ها مصمم بودند شکست سنگینشان در سال ۵۲  �

را تلافی کنند. 
ــران کند،  ــش گل را جب ــتقلال بخواهد ش ــاق که اس ــه. آن اتف ن
ــت که  ــن توانایی را داش ــتقلال آن روز ای ــر کنیم اس ــاد! فک نمی افت
ــت. ولی هنوز  ــش گل بزند؟ نه این طور نبود. این یک واقعیت اس ش
خوشحالم که علی آقا تیم را بیرون نیاورد. اگر این اتفاق رخ می داد، 

من نمی توانستم ورزشگاه را جمع کنم و کل نگرانی ام این بود. 
تصـور اینکه بـا پروین عصبانی روبه رو شـده اید هم ترسـناک  �

است! 
ــود که اگر علی آقا تصمیم جدی می گرفت تیم را  واقعیت این ب
بیرون بیاورد، حتما این کار را می کرد و در این مورد تردیدی نداشتم؛ 

ما هم نمی توانستیم جلو این اتفاق را بگیریم. 
آقای فائقی این اتفاقات، انگ بی برنامگی را به سازمان وقت  �

می زنـد که نمی توانسـت یک بازی بـزرگ را مدیریـت کند. یعنی 
نگران این نیستید که از شما به عنوان مدیری ضعیف یاد شود؟ 

ــا را وادار به انجام این  ــد؛ اتفاقات زیادی رخ داده بود که م ببینی
کار می کرد. 

می خواهید چند نمونه اش را بگویید؟  �
ــرط بندی های کلان در فوتبال، به ویژه در «داربی»  حتما درباره ش
ــدن توپ هم  ــی اوت رفتن و کرنرش ــتید. اتفاقاتی که حت ــع هس مطل
ــرط بندی ها بعضا  ــد. این ش باعث جابه جایی پول های زیادی می ش

رقمشان چنان بالا بود که امنیت بازی را به هم می ریخت. 
منظورتان شرط بندی بین بازیکنان و اعضای تیم هاست؟  �

نه. شرط بندی کنار زمین رقم می خورد. 
یعنی مجموعه تیم ها را دربر نمی گرفت؟ آدم هایی که اطراف  �

تیم باشند؟ 
ــرط بندی ها در اصل بازی تاثیر  ــره... (مکث می کند) آن ش بالاخ
ــت و حتما می بینید  ــتان پول، داستان قوی ای اس ــت. داس می گذاش
ــاله ای بود که با آن  ــکلات داریم. این مس ــه همین الان چقدر مش ک
ــا را وادار  ــیه فوتبال، م ــازی حاش ــتیم. در واقع سالم س چالش داش
می کرد دخالت های اینچنینی در «داربی» داشته باشیم اما واقعیت 
ــت که حالت محافظه کاری مدیریتی داشتیم، یعنی جسارت  این اس
ــد،  ــته باش ــینیم تا وقایع روند عادی اش را داش ــه بنش ــرات اینک و ج

نداشتیم. 
شما اطلاعی از این شرط بندی ها داشتید؟  �

بالاخره اطلاعاتی به دست ما در این مورد رسیده بود و از طرفی 
ــی وجود دارد و اینها  ــتیم لج و لجبازی بین دو مدیر فوتبال می دانس
می توانست جریان بازی را به هم بریزد. وقتی چنین اطلاعاتی دارید، 
چاره ای برایتان نمی ماند به غیر از اینکه عکس  العمل نشان دهید. 

رقم شرط بندی ها را می دانستید؟  �
خیلی بالا بود. 

چقدر مثلا؟  �
ــد  ــغ دور زمین ما می ش ــی و تبلی ــم بلیت فروش ــان، رق در آن زم
ــرط بندی،  ــن رقم ش ــم کوچک تری ــد می دیدی ــان! بع پنج میلیون توم

اختلاف چندبرابری با کل درآمد ما دارد! 
اطلاعات دیگری هم داشتید؟  �

ــت ولی درباره تیم ملی فوتبال است.  بله. در مورد «داربی» نیس
ــته و مشغول صحبت کردن بودند و  روزی دو عزیز در دفتر من نشس
ــان یکی به دیگری گفت دیدی فلانی از تیم ملی  در لابه لای صحبتش
ــاعت  ــت ولی س ــایعه اس خط خورد؟ اول فکر کردم این موضوع ش
ــان اتفاقی افتاد  ــردم و دیدم چه جالب! هم ــر را دنبال می ک دو خب
ــرعت رفتم پیش خدابیامرز  ــدم به س که حرفش را می زدند! بلند ش
ــود و گفتم الان در اتاق من  ــت تیم ملی ب رنجبر که آن زمان سرپرس
ــت دارد؟ یعنی از بیرون، تیم ملی را هدایت  چنین بحثی بود؛ واقعی
ــد؟ بنده خدا به من گفت بعید می دانم که من هم کل ماجرا  می کنن

را تعریف کردم. 
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگوی متفاوت سعید فائقی درباره بازی بزرگ پایتخت

خاتمی هم نگران «داربی» بود
سجاد فيروزى

داستان پول، داستان قوی ای است و حتما می بینید که همین الان 
چقدر مشکلات داریم. این مساله ای بود که با آن چالش داشتیم. 
در واقع سالم سازی حاشیه فوتبال، ما را وادار می کرد دخالت های 

اینچنینی در «داربی» داشته باشیم اما واقعیت این است که 
حالت محافظه کاری مدیریتی داشتیم، یعنی جسارت و جرات 
اینکه بنشینیم تا وقایع روند عادی اش را داشته باشد، نداشتیم
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ــتان زنجان ۸- مرد  ــهری در اس صاحب کتاب ارژنگ- ش
مسن و قابل احترام- معبد باستانی کنگاور ۹- وقت خود 
ــمند سیدابن طاووس-  را به بطالت گذراندن- مقتل ارزش
ــخ  ــی ۱۰- زهر- قوه بینایی- بی حال و کم بنیه- پاس عدس
مثبت ۱۱- خالص- هدیه- رشته کوهی در غرب و جنوب 

ــد در ارتش اروپایی- یک یک مردم-  ــر ارش ایران ۱۲- افس
موجود فرازمینی اسپیلبرگ ۱۳- شترگاوپلنگ- واحد پول 
ــان- نام قدیم  ــتی ۱۴- یاری کننده- احس ترکیه- انبار کش
ــورچی-  ــتکان- سانس ــقاب زیر اس بیت المقدس ۱۵- بش

زمان گذشته بسیار دور.

افقی: 
ــه  ــگاه های فوتبال فرانس ــم- از باش ــاده و فراه   ۱- آم
۲- حمام خودروها- لبه تیز شمشیر- تکرار حرفی ۳- 
طاقچه قدیمی- رشته فرنگی- کشور هزار رودخانه ۴- 
ــر گذاشته بخوابید- برگه دریافت کالا- خرگوش  زیر س
ــوارش- دربازکن برقی-  ــتگاه گ عرب ۵- مجموعه دس
ــب  ــی(ع)- ش ــاب حضرت عل ــتر ۶- از الق ــدون آس ب
ــه یاقوت-  ــوه صددان ــی ۷ – می ــی ام آذر- تخصص س
ــرک و باهوش ۸-  ــش مهم و اصلی از هرچیز- زی بخ
ــنی تصویر- قلیل،  عضوی در صورت- قاره کهن- روش
ــودمند- دردناک ۱۰-  اندک ۹- قرار گرفته در جایی- س
ــهر بادگیرها  ــایند!- طلبکار- اهل ش ــی ناخوش خوردن
ــتیک رویی چرخ خودرو- فرمانده گله گرگها-  ۱۱- لاس
ــی یهودی-  ــگیره- روحان ــه ۱۲- آتش ــرف محرمان ح
ــنامه  ــوی نمایش ــنده فرانس ــی اوقات ۱۳- نویس بعض
ــرت- درون چیزی ۱۴- حرف  ــت های آلوده»- نف «دس
پیروزی- همانندی- قیامت ۱۵- شاعر فقید و برگزیده 
۲۰سال شعر جنگ کشورمان و سراینده مجموعه شعر 

«از آسمان سبز» – سردار. 

عمودی:
ــردار رومی که  ــگ- پس از رمضان- س ــه و نیرن ۱- حیل
ــی – از فروع  ــد ۲- بازیکن خط میان ــورنا ش ــوب س مغل
ــاوی- محو و  ــد و کامیاب ۳- مس ــلام- بهره من دین اس
ــردن- ماه دهم میلادی ۴- تخمک- زین و برگ  ناپدیدک
اسب- رشوه خواری ۵- هدایت کردن – صاحب بوستان 
و گلستان- خاخام ۶- موی گوسفند- غیر اصلی- قلعه 
حکومتی- از دل پرسوز برآید ۷- چین و چروک پوست- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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